
»خانه‌ام در آتش سوخت. از ساعت سه 
و ربــع کــم دارد می‌ســوزد. از دور دیــدم 
خانــه‌ام می‌ســوزد. دو ســاعت داشــت 

می‌سوخت و آبی نبود.«
شــره  مــرد  صــورت  و  ســر  از  عــرق 
می‌کند. لباس فرمش را نشــان می‌دهد 
مــن  کارگرهســتم.  »‌مــن  می‌گویــد:  و 
بلوچــم.« بعــد چند کلمــه از ســر اندوه 
می‌گویــد کــه بی‌آنکــه فعلــی برایشــان 
بگذارد، با ناله‌ای گنگ درهم می‌آمیزند 
و نامفهــوم در هــوا رهــا می‌شــوند. زبان 
تــوی دهانش خــوب نمی‌چرخــد انگار. 
زبان روزه اســت و صــاة ظهر چابهار در 
پاییــز هــم عــرق آدم را درمــی‌آورد چــه 
برســد بــه حــالا کــه اردیبهشــت از نیمه 
گذشــته. مرد، همــان که خانــه‌اش جلو 
چشــم هایش می‌ســوزد، ســاکن یکی از 
آلونک‌هــای جنگلوک اســت؛ جنگلوک 
بــه گویش محلی اســت و آن را جنگلک 
قــاب  در  را  خــودش  می‌نویســند.  هــم 
دوربینی که دســت یکی از ناظران است 
جا می‌دهد تا تمام بغضش را در همین 
جملــه خلاصه کنــد: »خانــه‌ام در آتش 

سوخت.«
مــی‌رود.  هــوا  بــه  غلیــظ  ســیاه  دود 
شــنیده  بچه‌هــا  و  زن‌هــا  جیــغ  صــدای 
می‌شــود. زن‌ها بچه به بغل ایستاده‌اند 
و بــا بهــت، ســوختن آلونک‌ها را تماشــا 
می‌کنند. مردها هم هرجــا بودند، دیگر 
رســانده‌اند. بعضی‌هــا در  را  خودشــان 
تلاشــی بی‌فرجام در پی خاموش کردن 
آتشــی هســتند کــه منشــأ آن گویــا مــواد 
اشــتعالزای اســکله بوده و حالا دارد کل 
زندگی‌شــان را کــه در همیــن آلونک‌هــا 

خلاصه شده، خاکستر می‌کند.
نظــر  بــه  بی‌خیــال  هــم  بعضی‌هــا 
می‌رسند و معلوم است امید را از همان 

ابتــدا در دلشــان کشــته‌اند و حــالا بایــد 
بنشینند در انتظار تقدیر.

»ما به این زندگــی عادت کرده‌ایم.« 
ایــن را یکــی از شــاهدان حادثــه از زبــان 
اهالی می‌گوید. حدود 30 ســال است در 
این منطقه کپرنشــین 3هکتاری زندگی 
می‌کنند. برخی منابع تعدادشان را  700 
خانوار عنوان می‌کنند و برخی می‌گویند 
کمترنــد اما آنچه به نظر می‌رســد بالای 
500 خانوار به صورت متراکم در منطقه 
ســاکن هســتند. آلونک‌هــا را خودشــان 
ســرهم کرده‌انــد؛ نه آب دارنــد، نه برق. 
در بخشــی از منطقه حریق اتفاق افتاده 
و به گفته ناظــران و منابع محلی، مکان 
زندگــی 30 خانوار را به طور کامل از بین 
بــرده زندگــی 60 تــا 70 خانــواده را هــم 

تحت تأثیر قرار داده است.
نیســت،  شــهر  حاشــیه  جنگلــوک 
درســت در دل آن اســت. این کپرنشین 
در جنــوب بنــدر چابهــار و انتهــای بلوار 
صیاد قرار گرفته و دقیقاً پشــت شــرکت 
نفــت چابهار اســت. فاصله‌اش بــا دریا 
2 دقیقه اســت و ســاحل صخره‌ای آن را 

می‌شود از پنجره آلونک‌ها دید.
جنگلــوک  بــه  کــه  را  بــاری  »‌اولیــن 
بــه  کاری  بــرای  نمــی‌رود.  یــادم  رفتــم 
شــرکت نفت رفته بــودم. بعدش رفتم 
کنار ســاحل کــه به جنگلــوک برخوردم. 
منطقــه‌ای دیدم پر از آلونــک و مردمی 
که هیچ چیز نداشــتند. بچه‌های کوچک 
بــا پاهای برهنه روی ســیم‌های برق رها 
شــده روی زمیــن راه می‌رفتنــد. از چنــد 
تیــر برقی کــه در منطقه بود، ســیم‌های 
متعدد کشــیده شــده و به زمین رســیده 

بود.«
از  و  چابهــار  اهالــی  از  یکــی  را  ایــن 
می‌گویــد.  اســتان  اجتماعــی  فعــالان 
در  می‌کنــد  توصیــف  کــه  را  منظــره‌ای 
حاشــیه چابهار دیده‌ام. حاشیه‌نشــینان 

تأمیــن  شــکل  همیــن  بــه  را  برقشــان 
می‌کننــد و از آب هم خبری نیســت مگر 
تانکرهایی که وقتی از راه می‌رسند، پیر و 
جوان، حتی کودکان 3 ســاله با دبه‌هایی 
انــدازه هیکلشــان برای بــردن آب صف 

می‌کشند.
خاطــر  بــه  جنگلــوک  در  می‌گوینــد 
همین سیم‌های برق تا به‌حال چند نفر 

دچار برق‌گرفتگی  شده‌اند.
این فعال اجتماعــی ادامه می‌دهد: 
»این مردم ندار بودند و ندارتر شــده‌اند. 
اســت،  کاذب  اهالــی  بیشــتر  شــغل‌ 
شــغل‌هایی مثل دستفروشی، بقیه هم 
بیکارنــد. آنها که شناســنامه دارند یارانه 
می‌گیرنــد و آنهــا کــه شناســنامه ندارند 
جنگلــوک  زمیــن  نمی‌گیرنــد.  چیــزی 
اداری اســت و قطعــاً نمی‌شــود در آن 
خانــه ســاخت. بنابرایــن مــردم باید به 
جــای دیگــری انتقــال داده شــوند. ولی 
مســأله ایــن اســت که ایــن مــردم پولی 
برونــد  اگــر جــای دیگــر هــم  و  ندارنــد 
توان ســاخت خانــه‌ای ندارنــد. بنابراین 
هرجای دیگر هم که برده شــوند، دوباره 
و  ســازی  آلونــک  بــه  می‌کننــد  شــروع 

کپرسازی.
تهــران  از  کلان  تصمیمــات  بایــد 
گرفته شــود و خــود وزارت راه تصمیم 
گیــری کنــد، نــه فقــط بــرای جنگلوک 
که بــرای کل حاشــیه‌های چابهار. الان 
کپرهای تعدادی از مــردم از بین رفته 
و هلال‌احمــر 30 خانــوار آســیب‌دیده 
را اســکان داده و بهشــان چادر داده‌اند 
ولــی کاری کــه باید بــرای آنهــا و دیگر 
ســاکنان جنگلــوک کــرد این اســت که 
منتقــل شــوند. چــون اینجا نمی‌شــود 
برایشــان خانــه ســاخت و آب و بــرق 
گرفــت. خــود ایــن مــردم می‌گویند ما 
عــادت کرده‌ایــم بــه ایــن جــور زندگی 
وضعیــت  ایــن  از  نمی‌توانیــم  و 

خــارج شــویم. حالا کــه همــان دارایی 
نداشته‌شان هم از بین رفته.«

معتمــدان  از  بلــوچ  محمدعثمــان 
باهمکاری  می‌گوید:»مــردم  چابهارهم 
داده  اســکان  درچادرهــا  احمــر  هــال 
شــده‌اند و دو عــدد تانکــر آب از طریــق 
مولانــا چابهــاری برای آب شــرب آورده 
شــده. همچنیــن افطــاری و شــام وغــذا 
برای ســحر بین اهالی جنگلوک تقسیم 
هــم  آب  کلمــن  30عــدد  می‌شــود. 
تحویــل خانواده‌هــا شــده و مــا ازخیران 
می‌خواهیــم بــه این مردم کمــک کنند. 
درحــال حاضــر بــه وســایلی مثــل پنکه 
زمینــی، اجــاق‌گاز و کپســول‌گاز و ظروف 

نیاز است.«
اما انتقال مــردم جنگلوک به عنوان 
کپرنشــینی،  از  آنهــا  خلاصــی  راه  تنهــا 
امکاناتــی  چــه  آماده‌ســازی  مســتلزم 
اســت؟ یکــی از کارشناســان شــهرداری 
چابهــار کــه نمی‌خواهد نامــی از او برده 
می‌گوید:»بــرای  رابطــه  ایــن  در  شــود 
جابه‌جایــی و اســکان مــردم جنگلــوک 
حداقــل 10 هکتــار زمیــن نیــاز اســت که 
شــهرداری ایــن مقــدار زمیــن را نــدارد. 
مالــک زمین‌هــای آنجــا دولت اســت و 
بایــد  شهرســازی  و  راه  وزارت  و  دولــت 
ورود کننــد. این‌ها نه خانه دارند نه پولی 
کــه خانــه بســازند و اگر دولت بــه قضیه 
ورود نکنــد عمــاً کاری از دســت هیــچ 
نهادی ساخته نیست؛ نه شهرداری و نه 

فرمانداری.«
حاشیه‌نشینی و کپرنشینی در چابهار 
همیشــه در رســانه‌ها مطــرح بــوده و از 
ســوی مدیران و مســئولان وقــت به حل 
آن تأکید شــده اما عمــاً اتفاقی نیفتاده 
ایــن  اظهارنظــر در  اســت. جدیدتریــن 
باره از ســوی محمد اســامی وزیــر راه و 
شهرســازی صــورت گرفته اســت. اوایل 
اردیبهشــت جاری بود که اسلامی وعده 

داد کپرنشــینی در چابهار خاتمه خواهد 
یافــت. او اعلام کــرد که از بنیاد مســکن 
خواسته شــده در موضوع حاشیه‌نشینی 
چابهــار ورود کنــد و برنامه‌های ســاخت 
مسکن را در هزار و 200 هکتار از محلات 
ایــن شــهر دنبــال کنــد تــا بــه موضــوع 
کپرنشــینی در این منطقــه خاتمه دهد. 
بــه گفتــه وزیــر راه و شهرســازی، بنیــاد 
مســکن اقداماتــی را در ایــن مــورد آغاز 

کرده است.
کپرنشــین  در  ســوزی  آتــش  »خبــر 
اردیبهشــت رخ داد،  کــه 18  جنگلــوک 
تــا 24 ســاعت پــس از آن به جــز برخی 
کانال‌هــای خبری و ســایت‌های محلی، 
در هیچ خبرگزاری سراسری منتشر نشد. 
این درحالی است که یک حریق کوچک 
در اســتودیوی شــبکه ســه که به سرعت 
خاموش شــد، تیتر برخــی خبرگزاری‌ها 

بود و به سرعت وایرال شد.«
ایــن را نوید برهان زهــی می‌گوید که 
از اولین ســاعت‌های وقوع آتش‌ســوزی 
آن  دربــاره  اطلاع‌رســانی  مشــغول 

از  او  شــد.  توئیتــر  اجتماعــی  شــبکه  در 
ناعدالتــی رســانه‌ای گلــه دارد و در عین 
حــال بخشــی از ایــراد را متوجه کمرنگ 
بودن فعالیت فعالان رســانه‌‌ای اســتان 
همچنیــن  و  اجتماعــی  شــبکه‌های  در 
کــه  برخــی مســئولان محلــی می‌دانــد 
علاقــه‌ای به انعکاس مشــکلات اســتان 

ندارند.
می‌گوینــد آتش‌نشــانی همزمــان بــا 
این آتش‌سوزی، مشغول اطفای حریق 
اســکله چابهار هــم بوده اما بــه هرحال 
امکانــات محــدود اســت و همیــن هــم 
خســارت را بالا می‌بــرد. محمد جدگال 
در  اســتان  اجتماعــی  فعــالان  دیگــر  از 
می‌گوید:»امکانــات  اینطــور  بــاره  ایــن 
آتش‌نشــانی در چابهــار ضعیف اســت. 
تأســیس  آزاد  اســت منطقــه  25 ســال 
شــده اما برای توســعه شهر چابهار قدم 
مؤثری برداشته نشده است. بندرچابهار 
از تحریم‌هــای امریــکا معــاف اســت و 
در ایــن چنــد وقت تعداد زیادی کشــتی 
آنجــا بارشــان را تخلیه کــرده و رفته‌اند. 

بندرچابهــار الان بنــدر غلــه ایران شــده 
چون بارانداز اســت و تخلیه آنجا انجام 
می‌شــود اما اهالــی چابهــار می‌گویند از 
تمــام  این‌هــا چیــزی بــه ما نمی‌رســد و 
مــا داریــم روز بــه روز فقیرتر می‌شــویم. 
مسئولان از فرودگاه می‌آیند منطقه آزاد 
را می‌بیننــد و می‌روند و می‌گویند چقدر 
قشنگ است چابهار، در حالی‌که فقر در 

لایه‌های شهر خوابیده است.«
شــب همــان روزی کــه آلونک‌هــای 
کپرنشــینان جنگلوک سوخت و خاکستر 
شــد، تهران و حومــه‌اش را زلزله لرزاند. 
لــرزش کاملًا حس شــد و تــرس به جان 

مردم انداخت. 
همــه بــرای همدیگر نقــل کردند که 
چطــور دیده‌انــد لوســتر تــکان می‌خورد 
جابه‌جــا  دیــوار  روی  قاب‌هــای  و 
می‌شــود. خبــر زلزلــه 5 و یــک دهمــی 
تهــران آنقــدر بــزرگ بــود کــه صــدای 
ســوختن آلونک‌هــای چابهــار بــه گوش 
کســی نرســید؛ صــدای خاموشــانی کــه 
نداشته‌های‌شان دود شد و به هوا رفت.

 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 
 سال بیست‌وششم
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   ا فقي:
1- مایه ترقــی بعضی‌ها!- بازیگر ســریال 
در حال پخش »ســرباز« )ویژه ماه مبارک 

رمضان( به‌کارگردانی هادی مقدم دوست
2- نه سرد نه گرم- نیکو روی- صبور

3- جمع زاویه- مقصد رود- درود
4- صورتک- ابزار کشــاورزی دســته دار- پسوند ساختن 

قید از صفت
5- شهری در »آلمان«- جانور مکار- قایق

6- کشــت به امیــد باران- گریــز- بی‌آن نتوان زیســت- 
سنگ آسیاب

7- ایتالیای قدیم- خلاقیت، نوآوری- مخفف من را
8- رویداد بد- سرایت آب- گلی خوشبو

9- دخترک کارتونی- فرآیند زایمانی که معمولاً بین هفته 
20 تا 37 بارداری اتفاق می‌افتد- رنگ آسمان

10- خمیدگی کاغذ- بچه کوچولو- عنصر سوزنده- حرف 
دوم یونانی

11- ملودی- نام دخترانه- صرفه‌جویی در مصرف آن یک 
وظیفه ملی است

12- سهولت- در مقام تحسین می‌کشند- یار میشا!
13- کفران کننده- پارچه‌ای زمخت- با اراده و تصمیم شخصی

14- دانه‌دانه- بازیچه کودک- اروپای قدیم
15- یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حــوادث و رویدادهای 
قرن بیســتم وقــوع ..... بــه رهبری امــام خمینــی)ره( در 

کشورمان است- مخفف اگر
 عمود ي: 

1- کارگر موقتی- کارگردان فیلم »به‌وقت شام«
2- پخش و پلا- اثر »مهرداد اوستا«- ضد متحرک

3- اهلی- دوستی- سود رسانیدن به کسی
4- چوپان- نرم‌افزار حل مســائل ریاضی- پاسخ منفی- 

جاده قطار
5- الگو، نمونه- ضد درآمد- برادر آبادانی

6- شمای انگلیسی- ماری خطرناک- نقاش »سیب زمینی خورها«
7- شیر فلکی- کاری برای نشت گیری- خواب خوش

8- از مصالح ساختمانی- نهیب، پرخاش- انس گرفته
9- دست‌راست- کسب کردن- سال آذری

10- بیماری پوستی- کودک پدر مرده- حرف تعجب
11- غوزه پنبه- آب و هوای خشک و بیابانی- آشنا

12- سینمای فاجعه- مردود- یک و یک- سکه طلای باستانی
13- سردسیر- باعث- ته

14- ماه میان مهر و آذر- نام دیگری برای دختران- گریه بچه
15- پستچی- آباد کننده

   ا فقي:
1- خودسازی- اثر »ماکسیم گورکی«

2- کم- تواضع- سلیقه‌ها
3- تعجب، حیرت- شکل هندسی- شادمانی

4- همراه داماد- هنرپیشــه نامدار تئاتر »افغانســتان«- پول 
خرد »هند«

5- خار کتیرا- رازها- جنگل زیبای شهر »ملاثانی«
6- حوله حمام در قدیم- علنی- یار »فرات«- زهر

7- گل سرخ- درختی گرمسیری- عزا
8- در بازی شــطرنج به مهره‌ای گویند که با برداشــتن آن 

شاه مات شود- شهری در »چک«- کوتاه و ناقص

9- بازداشــتن از انجام كار ناشایســت- نوعی تایر- تمام 
پوشش خانه

10- روی لولا می‌چرخد- آتشفشان اروپا- تحت- فصل
11- مافوق- گوشه‌ای از شور- حالت فشرده فایل‌ها

12- عنصری ســنگین، ســمی و چکــش خــوار- پارچه پر 
سوراخ!- پسر فریدون

13- آلبوم »قاســم افشــار«- نــام »جیمز« نویســنده- از 
عناصر بی‌رنگ گازی

14- اندیشه‌های بد- نادان- خوش‌گذران
15- نویسنده رمان »باراباس«- مشک آب

 عمود ي: 
1- اثــر »صــادق هدایــت«- ابزاری بــرای معاینــه داخل 

مجراها و حفره‌های بدن
2- شوخ- پادشاهان پیشدادی- سران

3- پس زدن- دما- میراب

4- از درجات علمی- مادر محلی- نشــانه اســم مصدر- 
واحد شمردن کاغذ

5- سوره 12 ام- پیغمبر زمان گشتاسب- پسوند شباهت
6- منقار کوتاه- گلزن سابق »پرسپولیس«- غصه

خودروســازی  شــرکت  می‌کنــد-  ســرخ  را  چهــره   -7
»جمهوری چک«- کماندوی امریکایی

8- جایزه ادبی فرانسه- کسی که در امور صنعتی مشغول 
به‌کار است- رئیس‌جمهور سابق »فرانسه«

9- پرتوی نور- ورودی بزرگ- به‌طور ناگهانی
10- سؤال کننده از مظنون یا متهم- نرمی- رزمی کار چینی

11- مخفف هست- بیانیه رسمی- شهری در استان »کرمان«
12- نام »دلون«- یک عامی- ماه سریانی- کشاورزی

13- نام مردانه- توهم دیدن آب در بیابان- اهل شوخی نیست!
14- وسط- حیوانی خزنده- از اصوات تعجب

15- اثر »دان دلیلو« با ترجمه کیهان بهمنی- آبشش 

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

3378

2 1 6 3 8 5 7 4 9
5 4 9 7 2 1 8 6 3
3 7 8 4 6 9 2 5 1
9 2 4 5 7 8 1 3 6
6 8 1 2 4 3 5 9 7
7 3 5 9 1 6 4 2 8
4 9 3 1 5 7 6 8 2
1 6 2 8 3 4 9 7 5
8 5 7 6 9 2 3 1 4

5 6 9 2 4 8 1 3 7
3 8 2 1 5 7 6 9 4
4 1 7 6 3 9 5 2 8
6 9 1 3 8 4 7 5 2
7 4 8 5 2 1 3 6 9
2 5 3 7 9 6 8 4 1
9 2 6 8 1 5 4 7 3
1 3 5 4 7 2 9 8 6
8 7 4 9 6 3 2 1 5

آسان
7 2 5 8 6 9 1 4 3
6 3 9 4 1 2 5 7 8
4 1 8 7 3 5 2 6 9
3 4 2 5 9 8 6 1 7
9 6 7 2 4 1 3 8 5
8 5 1 3 7 6 9 2 4
2 7 3 6 5 4 8 9 1
5 9 6 1 8 7 4 3 2
1 8 4 9 2 3 7 5 6

متوسط
3 6 1 2 9 7 4 8 5
9 2 8 4 5 3 7 6 1
5 4 7 1 6 8 2 3 9
1 9 3 7 4 6 8 5 2
2 7 5 8 1 9 6 4 3
4 8 6 3 2 5 9 1 7
6 1 4 9 3 2 5 7 8
8 3 2 5 7 4 1 9 6
7 5 9 6 8 1 3 2 4
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سناسیلیفابیلاق1

وجزابلاوشقاتا2

تارجهعرتسررای3

وردکدنامریرم4

کهدیاناسمهیش5

ولیفیصتنایخه6

راسیادزنیتسار7

یلستاداهروس8

شیامزاابیدفقس9

یخینومرهامفل10

منندرپسورهرط11

یاتگایکدیاسا12

امرایرسوادیون13

لوحتسویردنکای14

یسملنویلناساره15

123456789101112131415

وکناربنتسجیشیپ1

روخمدمارابلغا2

اکوتارفااسیلک3

ویدپسیلختلوط4

ییسنتهرونتیی5

نمیسیقاشامتن6

یرایناهیماتات7

ینبلراگهسام8

کیلسوبمیتیراچ9

وییادفسواملش10

نفجنرغباروام11

ارویهادلیرشب12

کارداانسیتشهب13

رسایدرمتنایور14

یتیسنوزکمرفودی15

ببخشید چیز زیادی برای سوختن نبود
ناعدالتی در اطلاع‌رسانی؛ از آتش‌سوزی در شبکه سه تا خاکستر شدن کپرهای چابهار

شب همان روزی که 
آلونک‌های کپرنشینان 

جنگلوک سوخت و خاکستر 
شد، تهران و حومه‌اش را 
زلزله لرزاند. لرزش کاملًا 
حس شد و ترس به جان 

مردم انداخت. همه برای 
همدیگر نقل کردند که 

چطور دیده‌اند لوستر تکان 
می‌خورد و قاب‌های روی 

دیوار جابه‌جا می‌شود. خبر 
زلزله 5 و یک دهمی تهران 

آنقدر بزرگ بود که صدای 
سوختن آلونک‌های چابهار 

به گوش کسی نرسید
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